
باران می بارد و
حس از تو نوشتن
در سرانگشتهایم 

تیر می کشد 
گاهی شعر

اندوه سرازیر شدن شیر
از شیار پیراهن زنی ست

که فرزندش را
مُرده به دنیا آورده است

   مریم نوابی نژاد  

عباس  عبادی)متولد ۱۳۳۶( دفتر شــعر نخست 
خود را در بهار ۱۳۸۹ با همکاری نشــر ایده گستر 
بر بساط نشر نشاند و دفتر دوم »قرارهای سوخته« 
را در ۱۴۰۲ به همت انتشارات نگاه چاپ و منتشر 
کرده است. دفتر نخست ۶۹شعر سپید و دفتر دوم 
۸۹شعر سپید را دربر گرفته اند.عبادی »تاسیان باز« 
قهاری است.  او تصویرساز سرزمین ها و آرمان های 
ســوخته اســت. به این ترکیبهــای تصویری در 
سطرهای کتاب نخست نگاه  کنید: * در»فاصله دو 
بیگاه« از»پشت حصار رخوت فرشتگان و شیاطین« 
آمدم ... *خاطره  راه های رفته ، را حتی از »حافظه 
کفشــها« هم نمی توان پاک کرد...« *»طعم گس 
مرگ« ســنگین بر زبانش سرود می خواند.../تو در 
حوالی هول پرسه می زدی تا خیزاب های اروند/با 
»ســبخ«های بی جان پناه دست به یکی کردند و 
»لبهای کلیبر ۵۰« به پابوســت آمد...« *تو تنوره 
می کشی از »دســت های بی رؤیا« به »خاکستر 
دســتانم« تا  مرز سی و نه ســانتیگراد خاطره .« 
*شما متهم هستید: به چند فقره رؤیا و تکه سرب 
متعلق به ما–در جمجمه دوســتانتان قایم کرده 
اید.« و چند مورد از دفتر دوم: *با توهم خطوطی 
لرزان از فرداهای خاکستری تحقیر... ندانستی که 
کشــتن همیش با خونریزی همراه نیست/گاهی 

با یک »نمی توانم« کســی را 
کشته ای ...«* جلیقه ضدگلوله 
ات را بپوش بــه »حصار واژه« 
بیهوده دل بسته ای این طرف 
خبری نیست...«* سیاوش ها 
با »دفترچــه های چهل مرگ 
این  جیــب  در  وصیتنامــه « 
طــرف و آن طرف می دویدند/

بعد بــا کاکلهای شــعله ور به 
شاعر  برمی گشــتند...«  خانه 
از دســترنج شاعران کلاسیک 

و نویــن ارتزاق نمی کند، ترکیــب ها و تصویرها 
و تخیلاتش دســت اول اســت اما منبــع الهام و 
تفکراتش با نســل خودش مشترک  است. کارکرد 
اصلی زبان در شعرهایش آشنایی خلاف آمد عادت 
)توصیفی متفاوت و حتا شگفت از پدیده ای آشنا 
یــا رفتاروکرداری عادت گونه( اســت. برای مثال، 
همین ترکیبها و سطرها و:»ترس ترک برداشتن، 
همواره ، بلای جان زمین های تشنه است.«عبادی 
با شعر و زبان نشانه دار و اسطوره و میان متنیتها، 
ســخنش را با اشاره به چیزهایی جز آنچه منظور 
اوست بیان می کند.شاعر با بیانی مدرن، اشک خود 
را به طبیعت می دهد و هراس خود را به زمین های 
تشــنه. شــاعر با کارکردهای فنون و صورخیال و 
تزئینات صوری، مثل اســتعاره، ایهام و آیرونی یا 
وارونه نمایی و ترکیباتی مثل: »پوست چروکیده، 
میوه یأس، متولد ماه رنج، خاکستر تحقیر، صلابت 
سکون، دفترچه چهل مرگ وصیتنامه، کانون های 

دلتنگی، نعــش ورم کرده  ماهی 
تشــنگی...«عنصر  سراب  ارس، 
معنایی مشــترک پیری، یأس، 
رنج، دلتنگی، سراب و مرگ را القا 
می کند. راوی وضعیتی مرگبار را 
ترسیم می کند؛»نعش ورم کرده 
ماهی ارس« را توصیف می کند 
و از مرگ آرمان هــا و آرزوهای 
سیاسی و اقتصادی خود سخن 
می گوید. شاعر در پایان دفتر اول 
چه می گوید: چــه آرام، اتفاق را 
ساده کردی، یعنی تمام عمر، برای نرسیدن دویده 
بودی؟ در آخرین برگ سفرنامه قرارهای سوخته 
چه می گوید:»لطفا خودت بگو از کدام دور برگردان 
بایــد برگردیم...؟« شــاعر خودش اقــرار می کند 
که:»جنگلی بلوطم در کوهســتان  که پرنده ها را 
می شناسم/...ها...را می شناسم/صدا را می شنوم. .../دا 
را می شنوم/اره را می بوسم.../ره را می بوسم تا کتاب 
شوم...آب شوم.« اسماعیل خویی می گوید:»گرچه 
ما میگذریم، میمیریم، راه می ماند، غم نیســت.« 
بوسه راوی بر»ره« چه معنی می دهد، مرگ ماهی 
سیاه کوچولو، بوی عفن ماهی ها به چه معنی آمده 
اســت؟ آیا شعار مساوات، آزادی، رفاه و جامعه بی 
طبقه  بد بود؟ اگر هست، شاعر می خواهد به کجا 
برگردد؟ می خواهد به کجا برود؟»سر قراری سوخته 
در کوچه بی دارودرخت آمده ای/زیر پنجره نیمه باز 
که پرده  منقوش ماه و ســتاره جهانش را محدود 

می کند/چه انتظاری داری؟«

نقد و بررسی دفترهای شعر »جمهوری، از لب های تو آغاز شد« و »قرارهای سوخته« عباس عبادی

سرقراریسوختهدرکوچهبیدارودرختآمدهای

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

گفتم بخورید، نترســید، فرار نکنین، اون سگه 
رو که ازش میترســیدین بردمش یه جای دور، 
که دیگه اینجا آفتابی نشه. دیگه به شما پارس 
نکند. اول که ســایه دستم را دیدند روی گاری 
فرار کردند و از چند متــر دورتر زل زدند توی 
چشم هایم. دلم سوخت، چون نزدیک به سالی 
می شد غذایی ســیر نخورده بودند؛ همه هم از 
ترسی بود که داشتند، این همه ماه ها نیم سیر، 
نیم گشنه پرسه می زدند و وول میخوردند، همراه 
و سایه به سایه گاری های نون خشکی و ضایعاتی 
و بــوی نا و نمی که با خودشــون به هر طرف 
می بردند. قابل توصیف نیســت این بو، چیزی 
شــبیه نای نم پس از بارانی تنک و کم بارش،  
یا یک چیزی شبیه بوی بخار عفن دهانی نیمه 
باز، وقتی تا انتهای شکمبه و روده ها خالی است، 
یا بوی چندش آور روغنی مانده و کهنه از چرخ 
خیاطی، شــاید هم مثل بوی روغن کرچک که 
ریخته شده باشه روی پارچه متقال. اما آن روز 
انگار آن ها همدیگر را خبردار کرده بودند ازاینکه 
اون سگ لعنتی دیگه خبری ازش نیست. انگار...
اولین شــب بود که دیدم اونها هفت تا هستند.

حمله کرده بودند به استخوان ها و غضروف ها و 

دلی ســیر از عزا درآوردند. راهم را گرفتم آمدم 
سمت خانه، لحظه ای برگشتم نگاهشون کردم، 
اونا هم همشــون داشتند نگاهم می کردند. زیر 
کورســوی نورچراغ خیابان که هردم چشمک 
می زد ســایه هایی می دیدم که وسط زباله های 
نیم ســوز و گوشــت خشــک و بوکرده، تکان 
می خوردند. تو گویی خاکســتر ریخته اند روی 
همه اونها.ســال ها پیش که تهــران می رفتم 
کاغذهای باطله را می بردم برای شــرکتی که 
کاغذســازی بود، و کارتن تولید می کردند واسه 
جعبه شیرینی قنادی ها.هنوز تازه کامپیوتر آمده 
بود  و توی اداره ها و شــرکت ها جا باز کرده بود.

همه خوشــحال و راضــی و هیچ کس هم فکر 
نمی کرد که این جعبه جادویی چند وقت دیگه 
نه فقط کاغذ بلکه جای شــعر و داستان و این 
حرفا را هم اشــغال می کند. ما کاغدهای باطله 
را خرماچپان می کردیم داخل گونی های آردی 
و باســکول می کردیم و به شرکت های کارتن 
ســازی تحویل می دادیم.مهندس گفته بود، ما 
این کاغذهارو می ریزیــم داخل پاتیل و دیگها، 
وقتی خمیرشون کردیم، آن ها را روله می کنیم 
مقوا می ســازیم. چه حکایتی! کارگرها مشغول 
باسکول و تخلیه گونی ها شدند، کنجکاو شدم 
رفتم ســمت انبارتاریک و متروکه ای پشــت 
کارگاه، که مهندس صدایم زد: آقا ای کاغذهای 

باطله اداره ســوزن ته گرد و منگنه دارند، این 
زن ها و بچه هــا از صبح می نشــینند اینجا تا 
غــروب که این ها را از کاغدها جدا کنند دیگه..! 
تاریک و خاک آلوده بود اما نوک انگشــت های 
زمخت و تاول زده شون پیدا بود.اونها منگنه ها 
را می ریختن داخل یک سطل کنار دستشون و 
کاغذها را هم جایی دیگه می گذاشتند.تا کارگرها 
ببرند داخل دیگ بریزند. درست ملتفت نشدم 
داخل آن انبار نمور و تاریک، سایه هایی که تکان 
می خوردند کیها بودند.سایه بزرگ مهندس کنار 
پایم افتاده بود، از نوری ســفید و گردآلود که از 
پنجره ای شکسته میتابید روی بینی هایی پهن و 
چشمان پف کرده شان سر خوردد و چشم های 
بادامی و پوست زردشــون را دیدم .... مهندس 
انگار پشت گردنم ایستاده بود سنگین و ترسناک 
گفته بود، به اونا غذا می دیم و چایی، هواشــونو 
دارم. هوا هم که ســرد بشه از خونه لباس واسه 
آن ها می آورم. آن ســایه ها و انبار تاریک را که 
ورانداز می کردم خیالی شبیه طنزی تلخ از ذهنم 
گذشــت، پوزخندی زدم به خودم به چیزی که 
در ذهنم بیقراری می کرد؛ چیزی شبیه سایه ای 
از بادی که در جوانــی توی کله ام بود... . بیمه 
و حق مرخصی و... به خودم خندیدم. مهندس 
رفته بــود و من انگار هنوز خیره بودم به همان 
استخوان ها و چربی هایی که برده بودم کنار گاری 
زباله ها برای همان هفت سایه گربه هایی که هنوز 

میان خاکروبه ها در پرسه بودند.

سایهها
   لهراسب زنگنه  

   نویسنده 

داستانک

با شاعران امروز

با مشارکت پژوهشگاه میراث فرهنگی؛

کتاب»هنراورارتوها«بررسیمیشود

کتاب »هنــر اورارتوها« در ســالن خیــام خانه 
اندیشــمندان علوم انسانی بررسی شد. این کتاب 
در چهار بخش شــامل، اورارتوها که بودند، نقوش 
حیوانی اورارتویی، نقوش اســاطیری اورارتویی و 
نقوش گیاهی اورارتویی به بیان موضوع می پردازد. 
نشســت »هنر اورارتوها« به همــت گروه تاریخ و 
باســتان شناسی خانه اندیشــمندان علوم انسانی 
و با مشارکت پژوهشــگاه میراث فرهنگی برگزار 
شد. این نشســت با سخنرانی کامیار عابدی، علی 
بیننده و مریم دارا شــنبه ۱۵مهر ۱۴۰۲ ســاعت 
۱۷ در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی 
برگزار شــد. کتاب »هنــر اورارتوهــا« در چهار 
بخش شــامل، اورارتوها که بودند، نقوش حیوانی 
اورارتویــی، نقوش اســاطیری اورارتویی و نقوش 
گیاهی اورارتویی به بیــان موضوع می پردازد. در 
مقدمه این کتاب به قلم نویسنده آمده است: »آثار 
فلزی اورارتویی بسیاری تا کنون معرفی یا توصیف 
شــده اند. گاهی نیز بر روی فلزات آنها آزمایش و 
مطالعه شــده یا با آثار مشــابه به لحاظ کاربری و 

شکل و گاهی نقوش، مقایسه شده اند، اما نقوش و 
تفسیرهای گوناگون هر یک و تفاوت آن ها با هنر 
یا فرهنگ های مناطق دیگــر تا کنون کمتر مورد 
عنایت پژوهشگران بوده است.« نگارنده، پژوهش 
خود را از سال ۱۳۹۷ در طرح پژوهشی مشترک 
میان پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشــگری و 
پژوهشکده هنر درباره نقوش آثار فلزی اورارتویی 
که در ایران به دســت آمده یا نگهداری می شوند 
آغاز کرد و سپس مقرر شد کتابی که پربسامدترین 
و معروف تریــن نقوش اورارتویــی به ویژه بر روی 
فلــزات را معرفی می کند نگاشــته شــود. هدف 
نگارنده در ایــن پژوهش تنهــا پرداختن به هنر 
اورارتو و معرفی آن نیســت، زیرا پیش تر بزرگانی 
به ویژه خارج از ایران به آن اهتمام داشته اند بلکه 
بیشتر تمایل داشته است تا نقوش بیشتر استفاده 
شــده اورارتویی به ویژه بر آثار فلزی را معرفی و 
با سایر فرهنگ ها مقایسه کند بدین ترتیب شاید 
پژوهشگران را به پژوهش های بیشتر در این راستا 

ترغیب کند.

کتاب

روزیکه»چهگوارا«راکشتند
ارنســتو »چه« گوارا، پزشک و انقلابی سوسیالیست 
آرژانتینی که در انقلاب کوبا مرد شــماره ۲ به شمار 
آورده شــده است و پس از پیروزي این انقلاب، وزیر 
صنایع کوبا شــده بود هشــتم اکتبر سال ۱۹۶۷ در 
زد و خورد با ژاندارم های کشــور بولیوی دستگیر و 
همان روز و یا روز بعد، در اســارت کشته شد و دهم 
اکتبر عکس جســد اورا به روزنامه ها دادند تا مرگ 
وی را ثابت کنند. قتل فوري او برای این بود که اگر 
زنده بودنش ثابت می شد، به علت کثرت هوادارانش 
در سراســر جهان، و مداخله دولت های کمونیست از 
جمله دولت مســکو، دیگر کشتن او امکانپذیر نبود. 
بعدا برخي از افســران ارشــد بولیوی اعتراف کردند 
که به خواست »ســیا« چه گوارا به قتل رسید. وی 
به همراه شــش تن از یارانش کشــته شد. این گروه 
به بولیوی رفته بودند تا راه و رســم انقلاب کردن را 
به کشاورزان و بومیان )سرخپوستان( این کشور که 
از امکانــات محروم بودند بیاموزنــد. چهار دهه پس 
از قتل چه گوارا، قدرت حکومتی بولیوی به دســت 
پیروان عقایــد او افتاد و حکومت آنــان ادامه دارد. 
»چه« هنگام قتل ۳۹ساله بود. »چه« دو سال پیش 
از آن، کوبا را ترک کرده بود تا مردم ســایر کشورها 
را با انقلاب مســلحانه آشنا سازد، زیرا عقیده داشت 
که در جهان نیروهایی هســتند که با همه امکانات 
خود مانع انجام هرگونه تحول از راه های مســالمت 
آمیز مي شــوند و بشــر امروز بیش از این نمی تواند 
نابرابری و زورگویی و فســاد دولتی را تحمل کند. او 
کسانی را که تنها به منافع خود و بستگانشان توجه 
دارند دشــمنان تامین رسیدن بشر به حقوق خود و 
در صدر آن تامین برابری می دانســت و می گفت که 
دولت ها در جهان در دست شماری نه بیشتر از چند 
هزار خودخواه هستند که شــیفته و شیدای قدرت 
اند و اطرافیانشــان نیز مشتی چاپلوس و ریزه خوار. 
بقایای جســد »چه« که به نوشته برخي از مورخان 
»قتل فوری« او با اشاره ســازمان اطلاعات مرکزی 
امریکا صورت گرفته است، در دهه آخر سده بیستم 

میلادی به کوبا حمل و مدفون شــد. در ســی امین 
سالروز قتل »چه« پنجمین کنگره حزب کمونیست 
کوبا به نام او گشــایش یافت و فیدل کاسترو ضمن 
نطق بســیار طولانــی خود دکتر »چــه« را یکی از 
بزرگترین فداییــان برابری مردم خواند که جانش را 
در راه ظلم زدایي از جامعه بشری و تامین رفاه برابر 
مردم از دســت داد. کاســترو »چه« را از بزرگترین 
دشــمنان سلطه گری و نظام ســرمایه داری خواند 
و گفت اطمینان دارد که راه »چه« از ســوی ســایر 
انساندوســتان و جوانــان تحول طلــب جهان ادامه 
خواهد یافت. به مناسبت انتقال بقایای جسد به کوبا، 
در اکتبــر ۱۹۹۷ در این کشــور هفته »چه« گووارا 
برگزار شــده بود و مردم در دســته های بي پایان از 
برابر باقیمانده جســد او که سی ســال در یک گور 
نامشــخص در حاشیه یک جاده خاکی در یک نقطه 
دور افتاده در کشــور بولیوی قرار داشت گذشتند و 
نســبت به وی ادای احترام کردند. تابوت »چه« پس 
از انتقال به »ســانتاکلارا« و قرارداده شدن در نقطه 
ای که در آنجا در سال ۱۹۵۸در جریان جنگ انقلاب 
کوبا بر نیرهای دولتی پیروز شــده بود مدفون شده 
اســت. درباره »چه«، کارها و افکارش بیش از هزار 

مولف کتاب نوشته اند که انتشار یافته است.

حافظه تاریخی

ناسا چهارشنبه نمونه های سیارک »بنو« را 
تشریح می کند

OSIRIS-(ناسا آنچه را که ماموریت اسیریس-رکس
Rex( از ســیارک بنــو به زمین آورده اســت در روز 
چهارشــنبه فاش خواهد کرد. ناســا چنــد روز دیگر 
اطلاعات در مورد نمونه سیارکی را که توسط فضاپیمای 
اسیریس-رکس به زمین آورده شده است، به عموم مردم 
ارائه خواهد کرد.پخش زنده این جلسه مورد انتظار برای 
روز چهارشنبه ۱۱ اکتبر ساعت ۱۱صبح به وقت منطقه 
زمانی شرقی تنظیم شده است.این کپسول حاوی سنگ 
و غبار نمونه برداری شده از سطح یک سیارک نزدیک 
به زمین موسوم به بنو)Bennu( است که در تاریخ ۲۴ 
سپتامبر در سایت آموزشی وزارت دفاع آمریکا واقع در 
صحرای یوتا روی زمین فرود آمد و دانشــمندان از آن 
زمان در حال انجام تجزیه و تحلیل های اولیه خود روی 
این نمونه ها هستند.ماموریت اسیریس-رکس ناسا پس 
از گذشت هفت سال از آغاز سفر ماجراجویانه خود برای 
رسیدن به سیارک بنو و نمونه برداری از آن و بازگرداندن 
آنها به زمین، ســرانجام کپسول حاوی نمونه ها را روی 
زمین فرود آورد. این کپســول حاوی ۲۵۰گرم سنگ 
و خاک ســیارک بنو بود که با چتر نجات روی زمین 
فــرود آمد و به دلیل ترس از اینکه ممکن اســت این 
کپســول در اثر برخورد با سطح زمین به خطر بیفتد و 
دمای حاصل از ورود مجدد این کپســول به جو زمین 
نیز ممکن است نمونه ها را آلوده یا نابود کند، یک گروه 
بازیابی متخصص و تمرین داده شده به سراغ بازیابی این 
کپسول و نمونه های همراه آن رفتند.این کپسول ظرف 
یک و نیم ســاعت توسط بالگرد برداشته شد و به یک 
اتاق تمیز موقت صحرایی در آشیانه منتقل شد. سپس 
در آنجا تحت یک روند پاکسازی نیتروژنی قرار گرفت 
که شــامل وارد کردن جریان مداوم گاز بی اثر به داخل 
کپسول برای از بین بردن هر گونه آلودگی احتمالی بود.

ماموریت OSIRIS-Rex که در تاریخ هشتم سپتامبر 
۲۰۱۶ از ایستگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا 
بر فراز یک موشک Atlas V به فضا پرتاب شد، اولین 
تلاش آمریکا برای بازگرداندن نمونه از یک سیارک بود.

این فضاپیما در تاریخ ۳دسامبر ۲۰۱۸ به سیارک بنو با 
نام کامل »Bennu ۱۰۱۹۵۵« با قطر ۴۹۰متر رسید 
و در تاریخ ۲۰اکتبر ۲۰۲۰ پس از یک بررسی گسترده 
یک فرود کوتاه روی این ســیارک داشــت و با بازوی 
رباتیک خود اقدام به جمع آوری خاک و سنگ سیارک 
بنو کرد و دوباره به هوا بلند شــد تا نمونه جمع آوری 
شده را به زمین بازگرداند.ماموریت اسیریس-رکس در 
سال ۲۰۲۰ از سیارک بنو نمونه برداری کرد و یک سال 
و نیم پس از آن را به مشــاهده سیارک از بالا گذراند. 
در نهایت نیز در ماه مه ۲۰۲۱ مســیر خود را به سمت 
زمین کج کرد و در حالی که فضاپیمای اصلی در مدار 
خورشید قرار گرفت، کپسول بازگشت نمونه به سمت 
زمین فرستاده شد.کپسول نمونه ها پس از فرود آمدن 
روی زمین به هیوســتون تگزاس آورده شد تا در مرکز 
فضایی جانسون ناسا باز شود.این ماموریت به چندین 
نقطه عطف دست یافت و اکتشافات شگفت انگیزی نیز 
انجام داد. اسیریس-رکس نزدیک ترین پرواز مداری تا 
به حال به دور یک جرم فضایی را انجام داده و ســطح 
سیارک بنو را با جزئیات بی سابقه ای نقشه برداری کرده 
است. همچنین دریافت که بنو یک سیارک فعال است 
که گــه گاه ذراتی را به فضا پرتاب می کند.یکی از قابل 
توجه ترین یافته های آن نیز کشف وجود یخ آب و کربن 
آلی در ســطح بنو بود. این عناصر برای حیات ضروری 
هستند و نشــان می دهند که بنو ممکن است از جرم 
بزرگتری که زمانی قابل سکونت بوده، سرچشمه گرفته 
باشــد. تخمین زده می شود که ســیارک بنو بیش از 
۴.۵میلیارد ســال قدمت داشته باشد، به این معنی که 
مواد آن می توانند ســرنخ هایی از شکل گیری منظومه 
شمســی و چگونگی بلوک های سازنده حیات به زمین 

داشته باشند.

دنیای علم

با همین واژه های معمولی

دریچه

شراب از دست خوبان سلسبیلست
و گر خود خون میخواران سبیلست

نمی دانم رطب را چاشنی چیست
همی  بینم که خرما بر نخیلست

نه وسمست آن به دلبندی خضیبست
نه سرمست آن به جادویی کحیلست

سرانگشتان صاحب دلفریبش
نه در حنا که در خون قتیلست

الا ای کاروان محمل برانید
که ما را بند بر پای رحیلست

جزئیات سعدی

وقتی آگاهانه »می پریم« حتی ممکنه تا ارتفاع 
۳متر چیزیمون نشه ولی وقتی بی هوا »می افتیم« 
ممکنه از ارتفاع ۳۰سانتی ضربه مغزی بشیم. زخم 
خوردن از دوســت و دشمن هم همینه قضیه اش. 

)Goli(
خانــوادهٔ پولدار، حتی اگر یــک ریال هم بهت 
کمــک نکنه و خــودت همهٔ  مســیر رو طی کن. 
باز هم تاثیــر خــودش رو روی موفقیت میذاره. 
حداقلــش اون امنیــت روانی هســت که قدرت 
ریسک شما رو بالا میبره.اینکه اگر ریسک کردی 
و شکســت خوردی زندان نمیری و پدر پولشــو 
میده، یا حداقــل اگر زندان بــری، پدرت زندان 

)Ahmad GNUwalker(.نمیره
 به من خلاصه نگو، کامل تعریف کن، از جزئیات 
از حــس اون لحظــه ات، از رنگ دیوار و شــکل 
دکمه هــا بگو، از تن لحن دیگــران تو فضا بگو، از 
حرفی که غرورت رو شکست بگو، کدوم قسمتش 
خیلی ناراحتت کرد؟ از تمام  فکرایی که کردی تا 
به پیش من برسی بگو، وقتی رسیدی بگو میخوای 

)Mehrnaz( چاییت کم رنگ باشه یا پررنگ؟
خاورمیانه خیلی ویرده، یه طرف جنگه یه طرف 
زلزله بعد این وســط جام جهانی برگزار میکنن و 

رونالدو رو میخرن بیاد عربی برقصه=(((()الامزد(
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احمــد اعطا که به احمد محمود معروف بــود زاده ۴دی ۱۳۱۰ اهواز -- 
درگذشته ۱۲ مهر ۱۳۸۱ است. او را پیرو مکتب رئالیسم اجتماعی می دانند.

معروف ترین رمان او همسایه ها در زمره آثار برجسته ادبیات معاصر ایران 
شــمرده می شود.او از پدرومادری دزفولی زاده شد و شاید به همین دلیل 
بیشتر خود را دزفولی می دانست. در برخی از آثارش چون همسایه ها و مدار 
صفر درجه، واژه ها و جملاتی به گویش دزفولی به چشــم می خورد و نیز 
شخصیت »نعمت« در داستان »غریبه ها و پسرک بومی« از کتابی به همین 
نام نیز از یکی از اهالی دزفول به نام نعمت علایی گرفته شده است که  حدود 
ســال ۱۳۲۳ در دزفول به دست افراد ناشناسی ترور شده است. او در سال 
۱۳۲۹ دوره متوسطه را شبانه در دبیرستان شاهپور اهواز به پایان رساند و 
پس از سپری کردن دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه در زادگاهش، به 
دانشکده افسری ارتش راه یافت؛ اما ازجمله تعداد زیاد دانشجویان دانشکده 
افسری بود که پس از ۲۸امرداد ۱۳۳۲ بازداشت و سپس بخش بخش آزاد 
شــدند؛ درحالی که تنها ۱۳نفر از آنــان در زندان باقی ماندند. یکی از این 
دانشــجویان بود که توبه نامه امضا نکرد، به همین دلیل مدت زیادی را در 
زندان به سر برد. او مدتی هم در حوالی خلیج فارس، از جمله در بندرلنگه، 
در تبعید به سر برد والبته خودش از این دوران باعنوان: »... زمانی که گرفتار 

بازی سیاســت شده بودم!« یاد می کند. در سال ۱۳۳۳ نخستین داستان 
کوتاهش به نام »صب می شــه« در مجله امید ایران منتشر شد و در سال 
۱۳۳۸ توانست اولین مجموعه داستانش به نام مول را با سرمایه شخصی 
به چاپ برساند.می گفت:بعد از انقلاب به اصرار خودم بازخرید و خانه نشین 
شــدم تا شاید به درد درمان ناپذیری که همه عمر با من بود - و هست - 
سامان بدهم. دیر بود اما چاره نبود.آرامگاهش در امامزاده طاهر کرج است.

سالروزدرگذشتاحمدمحمود،نویسندهجنوب
یاد


